
اقتصادی6
شنبه   10 خرداد 1404  شماره 8753

گزارش

ایلیا پیرولی

خبرنگار

برخلاف آنچه 
در اسناد 
رسمی و 

برنامه‌های 
توسعه‌ای 

آمده)از برنامه 
چهارم توسعه 

تا چشم‌انداز 
‌20ساله(، 

انتقال 
صنایع آب‌بر 

به سواحل 
جنوبی 

هیچ‌گاه از حد 
حرف فراتر 

نرفت

و زمان‌بـــر اســـت، بســـیاری از ایـــن کارخانه‌هـــا 
میلیاردهـــا تومـــان ســـرمایه‌گذاری زیرســـاختی 
دارند؛ به خطـــوط ریلی متصل‌انـــد؛ در مجاورت 
معادن هستند و جابه‌جایی آنها نیازمند اراده‌ای 
فراتر از یک تصمیم بخشـــی اســـت. امـــا به نظر 
می‌رســـد چاره‌ای جـــز این اقـــدام وجـــود ندارد.
اما همـــه‌ صنایع این‌گونه نیســـتند. بســـیاری از 
کارخانه‌های جدیدی که هنوز در مرحله طراحی 
یا احداث هســـتند، می‌توانند در مناطق ساحلی 
مانند چابهـــار، عســـلویه یا بندرعباس مســـتقر 
شـــوند؛ جایی که هم آب در دســـترس‌تر است و 

هم ظرفیت توســـعه پایـــدار وجود دارد.
فیروز قاســـم‌زاده، ســـخنگوی صنعت آب کشور 
در نشســـت خبری اخیـــر خود هشـــدار داد: »در 
بســـیاری از مناطـــق کشـــور، تنـــش آبی شـــدید 
داریـــم. توســـعه صنایـــع جدیـــد باید فقـــط در 
مناطقی انجام شـــود که منابع پایـــدار آب دارند. 
استفاده از پســـاب و آب در گردش، الزام قانونی 
اســـت.« دسترســـی به آب دریا و کاهش فشار بر 
منابع آب شـــیرین، تســـهیل صـــادرات به دلیل 
نزدیکی بـــه بنـــادر بین‌المللی و کاهـــش بحران 
آب در مناطق مرکزی از مهم‌ترین مزایای انتقال 
کارخانه‌هـــای بـــزرگ صنعتـــی بـــه ســـواحل دریا 
اســـت. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشـــی 
ممنوعیت صدور مجـــوز صنایع آب‌بر در مناطق 
دچـــار تنش آبی، انتقـــال تدریجی صنایع جدید 
به نوار ســـاحلی جنـــوب و الزام صنایـــع فعلی به 
ارتقای بهره‌وری مصرف آب و استفاده از پساب را 
ســـه راهبرد کلان برای خروج از بحران می‌داند.
در جهان بیش از ۶۰ درصد پســـاب‌های شـــهری 
تصفیه و در صنعت اســـتفاده می‌شـــود، این رقم 
در ایران کمتر از ۵ درصد اســـت. ســـرمایه‌گذاری 
در زیرســـاخت‌های تصفیه‌خانـــه‌ای و خطـــوط 
انتقـــال پســـاب می‌توانـــد بخشـــی از بحـــران را 

کاهـــش دهد.

نقش بخش خصوصی
اگر دولت مشـــوق‌هایی نظیـــر معافیت مالیاتی، 
تخفیـــف در قیمـــت زمیـــن و انـــرژی ارزان را در 
نـــوار جنوبـــی کشـــور فراهـــم کنـــد، بســـیاری از 
از  ســـرمایه‌گذاران بخـــش خصوصـــی واقعـــی 
اســـتقرار صنایـــع جدیـــد در مناطـــق خشـــک 
صرف‌نظـــر خواهنـــد کـــرد و اینکـــه خصولتی‌ها 
به حاشـــیه خواهنـــد رفـــت. البته کارشناســـان 
اقتصـــادی بـــه این موضوع خوشـــبین نیســـتند 
چرا که اقتصاد کشـــور را یـــک اقتصاد انحصاری و 
بســـته می‌دانند که بخش خصوصی واقعی توان 

رقابـــت در ایـــن محیـــط را ندارد.
آیـــا اراده‌ای بـــرای ایـــن کار وجـــود دارد؟ بـــه نظر 
می‌رســـد در مـــواردی موانـــع پنهان‌تـــری – نظیر 
رانـــت انـــرژی، زمیـــن مجانـــی و .‌.. – مانـــع این 

مهاجـــرت صنعتی شـــود.

چرا صنایع آب‌بر هنوز از کویر نرفته‌اند؟

روایت یک توسعه معکوس
اقتصـــاد مولد شـــد. اگر چـــه در ظاهر، اســـتقرار 
صنایـــع ســـنگین در مناطـــق کویری، بـــا هدف 
تمرکـــز زدایـــی، دسترســـی بـــه معـــادن و مـــواد 
اولیـــه، ایجـــاد اشـــتغال، رشـــد تولیـــد ناخالص 
داخلی و توســـعه زیرســـاخت انجـــام گرفت. اما 
در واقـــع، هزینه‌هایی که پرداخت شـــد بســـیار 
ســـنگین‌تر بوده است:  صدور مجوزهای صنعتی 
برای مناطق مرکزی، بـــرای نمایندگان مجلس، 
پیمانکاران محلی، مشـــاوران و حتـــی نهادهای 

شـــبه‌دولتی منفعت داشـــته اســـت.
کارشـــناس  راغفـــر،  حســـین  گفتـــه  بـــه  بنـــا 
اقتصادی، در ســـه دهه بعـــد از جنگ، تحت نام 
»خصوصی‌ســـازی«، امـــوال عمومی به ســـهولت 
در لیســـت واگـــذاری ها قـــرار گرفـــت و نابرابری 
در ایـــران ایجاد شـــد. تفکـــر ایجاد شـــده بعد از 
جنگ در حـــوزه اقتصاد، باعث شـــده گروه‌های 
زیادی منافع مشـــترک پیدا کننـــد و تداوم وضع 
فعلی اقتصاد ایران را، بیشـــتر در راســـتای تأمین 

منافع خـــود ببینند.
 

هزینه‌های پنهان یک تصمیم رانت‌زا
براســـاس گـــزارش رســـمی وزارت نیـــرو، صنایع 
فولادی در ایران به‌طـــور میانگین بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ 
لیتـــر آب به‌ازای تولید هر کیلوگـــرم فولاد مصرف 
می‌کننـــد. با احتســـاب ظرفیت تولیـــدی فعلی 
کشـــور )بالای ۳۰ میلیـــون تن در ســـال(، میزان 
مصرف آب ایـــن صنایع به بیـــش از یک میلیارد 

مترمکعب می‌رســـد. این در حالی اســـت که در 
بســـیاری از مناطـــق صنعتی، مردم بـــرای تأمین 
آب شـــرب، بـــه آب‌فروشـــان و تانکرهای ســـیار 
متوســـل می‌شـــوند. تولید هر تن فولاد خام بین 
۲.۵ تـــا ۳.۵ متر مکعب آب مصـــرف می‌کند. در 
ایران، ســـالانه حدود ۳۰ میلیـــون تن فولاد تولید 
می‌شـــود. این یعنـــی در مجمـــوع نزدیک به یک 
میلیـــارد متـــر مکعـــب آب در ســـال صـــرف این 
صنعت می‌شـــود. نکته مهم اینجاست: بیش از 
۷۰ درصـــد این تولید در اســـتان‌هایی مانند یزد، 
اصفهان و کرمان انجام می‌شـــود؛ اســـتان‌هایی 
که بنا بـــر گـــزارش وزارت نیرو، جـــزو مناطق »با 

تنش آبی شـــدید« هستند.

وعده‌هایی که هیچ‌گاه اجرایی نشدند
با تشـــدید بحران آب، بحث انتقال صنایع آب‌بر 
بارهـــا به مناطق ســـاحلی مطرح شـــده اســـت. 
امـــا آیـــا ایـــن کار امکان‌پذیر اســـت؟ ایـــن ایده، 
سال‌هاســـت در اســـناد رســـمی و برنامه‌هـــای 
توســـعه‌ای تکـــرار می‌شـــود. از انتقـــال تدریجی 
فولاد به ســـواحل مکران تا پیشـــنهادهای بخش 
خصوصی بـــرای ســـرمایه‌گذاری در کنـــار خلیج 
فـــارس و دریای عمـــان. اما چرا ایـــن انتقال – با 
وجـــود ظاهر معقـــول و فواید اقلیمـــی آن – هنوز 

عملی نشـــده است؟
برخـــاف آنچـــه در اســـناد رســـمی و برنامه‌های 
توســـعه‌ای آمـــده)از برنامـــه چهـــارم توســـعه تا 

چشـــم‌انداز 20 ســـاله(، انتقال صنایـــع آب‌بر به 
ســـواحل جنوبـــی هیـــچ‌گاه از حد حـــرف فراتر 
نرفت. حتی در ســـال ۱۳۹۶، ســـندی بـــا عنوان 
»الزامـــات عـــدم اســـتقرار صنایـــع در مناطـــق 
خشـــک« تهیه شـــد. اما هیچ‌گاه اجرایی نشـــد. 
در عـــوض، مجوزها صادر شـــد، خطـــوط تولید 
کشـــیده شـــد و زیرســـاخت‌ها در دل بی‌آبـــی 
توســـعه یافت. چون توســـعه – یا آنچـــه نامش را 
توسعه گذاشـــتند – باید به‌سوی آب می‌رفت، نه 

اینکـــه آب را بـــه دنبال خود بکشـــاند.
وزارت صمت به‌عنوان صادرکننـــده مجوز، بارها 
به دلیل صـــدور مجوزهای غیرکارشناســـی مورد 
نقـــد بوده اســـت. کم نبـــوده تعـــداد مجوزهایی 
که بـــدون بررســـی ظرفیـــت آب منطقـــه صادر 

. ند ه‌ا شد

فولاد ساحلی، الگوی جهانی
طبق داده‌های انجمن جهانی فولاد، بیش از ۶۵ 
درصد تولید فـــولاد دنیا در شـــعاع ۱۰۰ کیلومتری 
از دریـــا انجام می‌شـــود. در چین، هنـــد، برزیل، 
ترکیـــه و حتـــی عربســـتان، کارخانه‌هـــا عمدتـــاً 
در بنـــادر مســـتقرند تا هـــم از آب دریـــا بهره‌مند 
باشـــند، هم بـــه صادرات دسترســـی آســـان‌تری 

کنند.  پیدا 

زیرساخت‌های گره‌خورده
انتقـــال صنایـــع آب‌بـــر بـــه ســـواحل هزینه‌بـــر 

درحالـــی کـــه بحـــران آب در فـــات مرکـــزی به 
مرحله اضطرار رســـیده اســـت، صنایع ســـنگین 
همچنـــان در ایـــن منطقه کویـــری و دچار تنش 
آبـــی، در حال توســـعه هســـتند. چرا ایـــن روند 
برخـــاف قوانیـــن مصـــوب شـــده برنامه‌هـــای 
توســـعه‌ای مبنـــی برجابه‌جایـــی ایـــن صنایع به 
ســـواحل جنوبی همچنان ادامه دارد؟ و چنانچه 
این جابجایـــی صورت گیرد، آیا زیرســـاخت‌های 
لازم در بنادر جنوبی کشـــور برای اســـکان چنین 
صنایعی وجـــود دارد؟ پاســـخ به این دوپرســـش 
نیازمنـــد واکاوی لایه‌هـــای پنهـــان ایـــن موضوع 

. ست ا

صنایع در دل کویر؛ روایت ناتمام
بررسی‌های زیســـت‌محیطی و جغرافیایی نشان 
می‌دهنـــد، در تاریـــخ معاصر ایران، شـــاید هیچ 
تصمیمی به اندازه‌ اســـتقرار صنایـــع آب‌بر در دل 
مناطـــق کویـــری، چنین بهـــای گزافی بـــر منابع 
طبیعـــی، اجتماع محلی و آینده توســـعه کشـــور 
تحمیل نکـــرده باشـــد. آغـــاز ماجرا بـــه دهه ۴۰ 
شمســـی بازمی‌گـــردد؛ روزگاری کـــه ذوب‌آهـــن 
اصفهـــان، نـــه برپایه مطالعـــات اقلیمـــی، بلکه 
با ملاحظـــات امنیتـــی و جغرافیای سیاســـی در 
مرکز کشـــور ســـاخته شـــد. این تصمیـــم، نقطه 
آغاز زنجیره‌ای از سیاســـت‌گذاری‌هایی شـــد که 
در دهـــه 70 شمســـی در هنگامه اجـــرای برنامه 
اول توســـعه بـــا رویکرد تعدیـــل ســـاختاری و به 
نام توســـعه عدالت‌محـــور، به توزیـــع بی‌منطق 
صنایـــع در نواحی کم‌آب مشـــروعیت بخشـــید؛ 
تصمیم‌هایـــی کـــه امـــروز بحران‌هـــای جـــدی 
و  اجبـــاری  مهاجرت‌هـــای  زیســـتی،  محیـــط‌ 

نارضایتی‌هـــای اجتماعـــی را رقـــم زده‌اند.
توســـعه عدالت‌محور بهانه‌ای شـــد برای انتقال 
صنایع بـــه مناطق محـــروم. فولاد نی‌ریـــز، فولاد 
بافـــت، فـــولاد قائنـــات و دیگـــر صنایـــع، نـــه در 
حاشـــیه خلیـــج فـــارس کـــه در دل کویـــر جان 
گرفتنـــد؛ جایی کـــه آب نبود، اما نگاه سیاســـی 
بـــود. در اوائـــل دهـــه 70 شمســـی، سیاســـت 
آزادســـازی اقتصـــاد و قیمت‌هـــا منجر بـــه ایجاد 
شـــبکه‌ای از گروه‌های ذینفع شـــد. در این دوره؛ 
نه تنها برنامه تعدیل ســـاختاری به صورت کامل 
اجرایی نشـــد بلکه با گرته‌برداری ازآن، پدیده‌ای 
بـــه نـــام خصولتـــی بـــه جـــای خصوصی‌ســـازی 
واقعـــی شـــکل گرفـــت کـــه در آن رقابت‌پذیری 
جـــای خـــود را بـــه انحصار‌گرایـــی داد و اقتصـــاد 
رابطـــه‌ای و ســـرمایه‌گذاری رفاقتـــی جایگزیـــن 

رنا
: ای

س
عک

بازارهای مالی

موج سنگین کاهشی در بازار کریپتوها
ارزش کل ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته حدود 
۲.۶۰ درصـــد کاهـــش یافتـــه و در ۳۰ مه ‌بـــه ۳.۳۴ هزار 
میلیارد دلار رســـیده اســـت. قیمت رمزارزها در ساعات 
پایانـــی معاملات نیویـــورک در ۲۹ مه ‌شـــروع به کاهش 
کرد. تحلیلگران فشـــارهای کلان اقتصـــادی و افزایش 
فـــروش توســـط دارنـــدگان بلندمـــدت را از مهم‌ترین 
عوامـــل تأثیرگـــذار بـــر نوســـانات اخیـــر می‌داننـــد به 
طـــوری که داده‌هـــای اقتصادی قـــوی در آمریکا موجب 
کاهـــش انتظـــارات بـــرای کاهـــش نـــرخ بهره توســـط 
فدرال رزرو شـــده اســـت و این موضوع بـــر دارایی‌های 
پرریســـک مانند رمزارزها تأثیر منفی گذاشـــته است. از 
طرفی برخـــی از دارندگان بلندمـــدت بیت‌کوین اقدام 
بـــه فـــروش دارایی‌هـــای خـــود کرده‌انـــد که ایـــن امر 
فشـــار فروش را افزایش داده اســـت.‌ امـــا در حالی که 
بیت‌کویـــن کاهش قیمـــت را تجربـــه کـــرده، اتریوم با 
افزایـــش 3.4 درصد رشـــد به 2732 دلار رســـید که این 
موضوع نشـــان‌دهنده افزایش علاقه‌مندی سازمان‌ها 

به این رمزارز اســـت.
فروش گســـترده در بازار رمزارزها همزمـــان با موجی از 
لیکویید شـــدن در بازار معاملات آتی بـــود که در دو روز 

گذشـــته در مجموع به ۶۸۳.۴۰ میلیون دلار رسید.‌
 

چشم‌انداز بورس،حمایت و مقاومت شاخص کل
بـــورس تهران هفته‌ اول خرداد ماه را بســـیار پرنوســـان 
پشت سر گذاشـــت؛ در بازه زمانی سوم تا هفتم خرداد 
ماه، شـــاخص کل بورس با نوســـانات روزانه به سطح 3 
میلیون و 129 هزار و 403 واحد در پایان هفته رســـید. 

این شـــاخص ابتدا با رشـــد 26 هزار واحدی در شـــنبه 
بـــه 3 میلیـــون و 134 هزار واحد صعود کرد، ســـپس در 
یکشـــنبه به دلیل افزایش ریســـک‌های جانبی و توقف 
واگـــذاری خودروســـازها، 32 هزار واحد ســـقوط کرد. 
در روزهـــای بعدی دوباره رشـــدی ملایم داشـــت؛ اما در 
پایـــان هفته، یک کاهش 4 هزار واحـــدی را تجربه کرد. 
امـــا تحلیلگـــران پیش‌بینـــی می‌کننـــد که هفتـــه دوم 
خـــرداد، بـــازار در حالت نیمـــه‌ مثبت و متزلـــزل باقی 
بمانـــد که کاهش ریســـک‌های سیاســـی و گزارش‌های 
ماهانـــه اردیبهشـــت بویـــژه در صنایـــع بـــزرگ نقـــش 
تعیین‌کننـــده در جـــذب نقدینگـــی خواهند داشـــت.  
ورود و خـــروج نقدینگـــی هـــم بـــه کاهش یـــا افزایش 
ریســـک‌های سیســـتماتیک مرتبـــط اســـت.بورس در 
هفتـــه دوم خـــرداد در یک فضـــای انتظـــاری و محتاط 
باقـــی خواهـــد مانـــد و تحلیلگـــران بـــه فعالان بـــازار و 
ســـرمایه‌گذاران توصیـــه می‌کننـــد کـــه علاوه بـــر رصد 
اخبـــار کلان اقتصـــادی و سیاســـی، توجـــه ویـــژه‌ای به 
گزارش‌هـــای ماهانـــه و عملکـــرد صنایع شاخص‌ســـاز 

داشـــته باشند.


